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شود این کتاب تقدیم می  

رمضان شھدای تا اسلام صدر از شھدای  ،یا خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

شناسیِ زایش و تدوین آن است. با  بخشد، روشبدیل در تاریخ اندیشھ بشری میکند و بھ آن جایگاھی بی آنچھ این کتاب را از تمام آثار پیشین متمایز می 

افزایی و تلاقی مستقیم «یک خرد انسانی» با کنم کھ برای نخستین بار در تاریخ بشر، یک دکترین کلانِ استراتژیک از طریق ھم افتخار اعلام می 

ھای کننده، الگوریتم معمار و ھدایتبرنامھ ریز،،حقیر نویسندهسابقھ اندیشھ،  «سیزده ابرھوش مصنوعی پیشرفتھ جھان» خلق شده است. در این کارگاه بی 

 سازی کنیم.  ترین سناریوھای اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیک را شبیھ پردازشی غرب و شرق را بھ تسخیر درآوردم تا در یک ارکستر شناختی، پیچیده

 » خواب گرگھا با چشمان باز!؟ «

اعتمادی، اقتصاد جنگ و منطق ھرمزاستعاره بی  
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 گرگ، گلھ و سیاست ترس:   مقدمھ 

خوابند» از ھمین ھایی کھ با چشمان باز می در جھان سیاست و ژئوپلیتیک، گاه یک استعاره از ھزار گزارش تحلیلی گویاتر است. «گرگ

ھای اعتمادی ساختاری و منطق بقا در نظام ھاست؛ تمثیلی کھ نھ صرفاً بھ طبیعت، بلکھ بھ مناسبات قدرت، اتحادھای شکننده، بیجنس استعاره

 کند.  سیاسی اشاره می

نمایند، اما از درون ھایی است کھ از بیرون منسجم و مقتدر می در این کتاب، گرگ دیگر فقط حیوانی وحشی در جنگل نیست؛ او نماد ائتلاف 

 اند.بر سوءظن، ترس، رقابت پنھان و حسابگری سودمحور استوار شده 

ھا، حتی وقتی در ظاھر در کنار ھم  ھا و ائتلافاین تصویر از گرگ، در واقع زبانِ وضعیت معاصر جھان است؛ جھانی کھ در آن دولت 

کوشد تا ھنگام بحران، ھزینھ را بر دوش دیگری بیندازد؛ ھر  ترسند. ھر عضو ائتلاف می اند، در عمق مناسباتشان از یکدیگر میایستاده

بازیگر سیاسی نگران آن است کھ در لحظھ خطر، شریکش او را قربانی کند؛ و ھر قدرتی در خفا، بیش از آنکھ بھ دیگری اعتماد داشتھ 

 اندیشد.  باشد، بھ حفظ نفس خود می

 گردد. شود و اتحاد، بھ سازوکاری برای انتقال خطر تبدیل میتقصیری» نزدیک می پیمانی» بھ «ھم این ھمان جایی است کھ «ھم 
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است. ھوشی کھ در عین درندگی، از ھشیاری، محاسبھ و ترس نیز    ھوش گرگاما این کتاب تنھا درباره تصویر گرگ نیست؛ بلکھ درباره  

ھا کند؛ بلکھ بھ سود ھشیارترین ھا کار نمیتریناعتماد، فقط بھ سود قویداند کھ جھانِ بیخوابد، چون میکند. گرگ با چشمان باز میتغذیھ می

 نیز ھست.  

رو، مفھوم «ھوش» در این کتاب، نھ ھوشِ صرفاً شناختی، بلکھ ھوش راھبردی، ھوش سیاسی، ھوش بازدارنده و ھوش جغرافیایی از این

 شود. صورت «ھوش ھرمز» و «ترمز آگاھی» ظاھر می ھای مبنا بھاست؛ ھمان چیزی کھ در متن 

عنوان یک بازیگر دارای منطق بازدارندگی  عنوان یک کنشگر منفعل، بلکھ بھدر برابر این جھانِ مبتنی بر وحشت و نمایش، ایران نھ بھ

ای است شود. در این منطق، امنیت ایران از امنیت جھان جدا نیست. تنگھ ھرمز، این گلوگاه تنفسی اقتصاد جھانی، نقطھنامتقارن ظاھر می 

 رسند.  کھ در آن امنیت، انرژی، تجارت، سیاست و روان جمعی جھانی بھ ھم می

تواند بھ اختلالی جھانی تبدیل شود. از ھمین جاست بنابراین تھدید علیھ ایران، صرفاً یک اقدام نظامی محدود نیست؛ بلکھ اقدامی است کھ می

 شود. افروزی در انبار باروت اقتصاد جھانی» تحلیل میمثابھ «آتشمثابھ یک عملیات ساده، بلکھ بھکھ جنگ علیھ ایران، در این کتاب، نھ بھ

 شوند: ای دوگانھ ظاھر می ای آنان نیز در چھره در این میان، بازیگران غربی و متحدان منطقھ
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کند؛ ناتو از انسجام سخن  دھد، اما سفارت را خالی میسو نمایش اقتدار، از سوی دیگر واھمھ از نتیجھ ھمین اقتدار. بریتانیا پایگاه میاز یک 

ھای متحرک» ایستند، اما از تبدیل شدن بھ «سیبل ھای عربی در صف حمایت میاند؛ برخی دولت دنبال نجات خویشگوید، اما اعضایش بھمی

 بیم دارند. این تناقض، ھمان «تئاتر پوچی» است: 

 نمایشی کھ در آن ظاھرِ قدرت، بر باطنِ ترس سوار شده است.

اعتمادی، نمایش سازوکارھای فرسایش در ھدف این کتاب، صرفاً شرح یک تھدید یا یک بحران نیست؛ ھدف آن بازکردن منطق پنھانِ بی

تواند از دل جغرافیا، آگاھی و اراده، بھ سپر  دھد چگونھ یک ملت میبندیِ راھبردی است کھ نشان میھای مبتنی بر زور، و صورت ائتلاف

رسد، رسد، در ھرمز بھ اوج راھبردی خود میشود، بھ اقتصاد و جنگ می بازدارندگی بدل شود. در این معنا، کتاب حاضر از تمثیل آغاز می 

 شود: و در پایان، بھ یک نتیجھ اخلاقی و تاریخی ختم می

 پاشد. ، و ھر اتحادی کھ بر طمع و ترس بنا شده باشد، دیر یا زود از درون فرو میگرددآتش بھ افروزنده بازمی 
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 اعتمادی سیاسیاستعاره گرگ؛ از طبیعت تا بی:  فصل اول 

 گرگ در این کتاب، یک جانور صرف نیست؛ یک زبان است.

 کند:زبانی برای گفتن آنچھ سیاست رسمی معمولاً پنھان می 

 اندیشند.  رقابت درونی، ترس ھمیشگی، و نیاز بھ بقا در میان کسانی کھ خود نیز بھ بقا می  

شناختی نیست؛ در سطح دوم، تمثیلی است از گروھی خوابند» در سطح نخست، یک کنایھ زیست ھایی کھ با چشمان باز می تصویر «گرگ 

 اند.  مدت و ترس از بیرون کنار ھم ماندهکھ فقط از روی اعتماد در کنار ھم نیستند، بلکھ از روی منفعت کوتاه

 شود. ھای سیاسی و نظامی دیده میاین ھمان نظمِ ناپایداری است کھ در بسیاری از ائتلاف 

 داند کھ دیگری نیز گرگ است. در چنین نظمی، ھر گرگ می 

 بنابراین آرامش، واقعی نیست؛ فقط تعلیق خشونت است.  
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 کند؟ گری دائم ھمراه است: چھ کسی زودتر خیانت میاین تعلیق، با یک حساب 

 اندازد؟  چھ کسی ھزینھ را بھ گردن دیگری می

کند تا خود بماند؟ از ھمین رو، خوابیدن با چشمان باز، نشانھ ضعف نیست؛ نشانھ جھانِ چھ کسی در لحظھ بحران، دیگری را قربانی می

 اعتمادی است. مملو از بی 

 خورد. اعتمادی، ائتلاف را از درون میاین بی

دھند کھ قدرتِ مبتنی بر زور، حتی در اوج انسجام ظاھری، از  ھای شکار، گلھ، زوزه، دریدن و بقا، نشان میھای مبنا با تکرار استعاره فایل

 درون در حال فرسایش است.  

پیمانان نھ  زند. در چنین وضعی، ھمچیز را برھم می وقتی پیوندھا اخلاقی نباشند و فقط بر منافع موقت استوار شوند، نخستین بحران، ھمھ

 اند. اند؛ نھ یار، بلکھ شریکِ مشکوک؛ و نھ ھمراه، بلکھ بازیگرانی کھ ھر کدام چشم بھ لحظھ فرار دوختھبرادر، بلکھ رقیب 

 شود.ھا بھ آگاھی نیز وصل می این استعاره از گرگ، در متن 
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کور نیست؛ گاھی بسیار حساب   این معناست کھ درک کنیم خشونت لزوماً  بھ  دار است. گرگِ  شده، دقیق و حتی خویشتن«ھوش گرگ» 

می حملھ، صبر  لحظھ  برای  آسیب ھشیار،  لحظھ  برای  میکند؛  نظر  شکار،  عقب پذیریِ  مسیر  فرار خود،  برای  و  قبل  دود؛  از  را  نشینی 

سازند؛ و  سازند؛ پیش از جنگ، روایت میھای بزرگ، پیش از حملھ، ترس میشود: قدرت شناسد. ھمین منطق در سیاست نیز دیده می می

 کنند کھ اگر شکست خوردند، بتوانند انکار کنند.پیش از ھر اقدام، مسئولیت را طوری توزیع می

از سوی دیگر، این فصل بر آن است کھ گرگ را از قالب صرفاً منفی نیز بیرون بیاورد. در اینجا گرگ، علاوه بر درندگی، نماد ھشیاری 

ای گیرد: آن لحظھداند در جھانی ناامن، غفلت مساوی نابودی است. ھمین جاست کھ مفھوم «ترمز آگاھی» معنا می است. یعنی موجودی کھ می 

آورد. در این  خواند و بھ جای ھیجان، بھ محاسبھ روی میھای خطر را می کھ یک ملت یا یک نظام سیاسی، پیش از آنکھ دیر شود، نشانھ

در پایان این فصل، استعاره    تر است.باز، فقط ترسان نیست؛ او آگاه است. و آگاھی، در جھان بحران، از ھر زرھی مھم معنا، گرگِ چشم 

منتقل می  بھ سطح نظریھ  از سطح تصویر  ائتلاف گرگ  نماینده  بیرون، گلھ میشود. گرگ  از  از درون، جنگلِ ھایی است کھ  اما  نمایند، 

اند. در این جھان، اعتماد کمیاب است و ھشیاری ضروری. ھرکس بخواھد در چنین جھانی بماند، باید بداند کھ نظمِ ظاھری، ھمیشھ تعارض

 با وحشتِ پنھان ھمراه است. 
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 جنگ، آتش و اقتصاد جھانی: فصل دوم 

 جنگ علیھ ایران در این کتاب، فقط یک سناریوی نظامی نیست؛ یک شوک تمدنی است.  

ھای انرژی و اقتصاد جھانی را در معرض ویژه در پیوند با تنگھ ھرمز، نھ صرفاً مرزھای یک کشور، بلکھ شریانای بھ ایران، بھ ھر حملھ 

 دھد.  لرزش قرار می

 افروزی در این منطقھ، چیزی شبیھ ریختن بنزین بر انبار باروت است. دھند کھ آتشھای مبنا با زبانی روشن نشان میمتن

ھای تأمین و فشار مستقیم نتیجھ چنین اقدامی، نھ پیروزی سریع، بلکھ تورم، رکود، آشفتگی بازارھا، افزایش قیمت نفت، اختلال در زنجیره 

 بر معیشت مردم جھان خواھد بود.

 یابد. در این فصل، جنگ از سطح نظامی بھ سطح اقتصادی ارتقا می

جای آنکھ فقط از تانک و موشک سخن گفتھ شود، از نفت، بازار، ارزش پول، امنیت انرژی، و فروپاشی روانی اقتصاد جھانی صحبت  بھ

 شود.  می
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تواند حریف را تضعیف کند، در عمل کند با جنگ میکند: مھاجمی کھ گمان می این ھمان جایی است کھ «تنبیھ خودساختھ» معنا پیدا می

 شود کھ خود ایجاد کرده است.  نخستین قربانیِ آشوبی می

 سوزاند. جا را میپیوند است، آتش در یک نقطھ، دیر یا زود ھمھای و ھمدر جھانی کھ انرژی در آن شبکھ

گویند، اما پشت ھا از قدرت میھا و رسانھای است کھ در آن دولت ھا بھ «تئاتر پوچی» اشاره دارد. این تئاتر، صحنھبخش مھمی از متن

 زند.  صحنھ، ترس و اضطراب موج می

زنند، اما در عمل نگران ھستند کھ ھزینھ ھا از اتحاد حرف می برد؛ برخی دولت کند، اما کارکنان سفارت را میھا را واگذار می بریتانیا پایگاه

 جنگ بھ خانھ خودشان برسد. 

 کند: تر را آشکار میاین نمایش دوگانھ، حقیقتی بزرگ  

 قدرتی کھ بر زور و نمایش بنا شده باشد، پیش از شروع جنگ ھم فرسوده است.
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ھا کند. این مضمون در متنجنگ، در منطق این کتاب، دارای اثر بازگشتی است. آتشی کھ افروختھ شود، نخست در خانھ افروزنده دود می 

مدت تواند نتیجھ خشونت را فقط بھ دیگری تحمیل کند. حتی اگر در کوتاهافروز نمی شود: جنگبا تکیھ بر حکمت اخلاقی نیز تقویت می

رو، گردد. از اینھا و گسترش ناامنی بھ خود او بازمیثباتی، بحران انرژی، افزایش قیمت دست آورد، در بلندمدت، بیدستاوردی تبلیغاتی بھ

 تر شدن بحران است. جنگ نھ ابزار حل مسئلھ، بلکھ ابزار پیچیده

شود. تورم، رکود، ورشکستگی، و کوچک شدن سفره مردم، مفاھیمی صرفاً اقتصادی در این فصل ھمچنین بھ بعُد انسانی بحران پرداختھ می

 اند. ھای تبدیل شدن جنگ سیاسی بھ رنج اجتماعیھا نشانھنیستند؛ این

شوند. از این منظر، جنگ علیھ ایران نھ فقط علیھ یک دولت، ھای بستھ گرفتھ میھایی ھستند کھ در اتاق مردم عادی، نخستین قربانیانِ تصمیم

 بلکھ علیھ ثبات معیشت در سطح منطقھ و جھان است. 

طلب تر از آن است کھ بازیگران جنگنتیجھ این فصل روشن است: اقتصاد جھانی، در برابر آتشِ جنگ در ھرمز و پیرامون ایران، شکننده

 کنند. در اینجا، «ھزینھ» دیگر فقط ھزینھ نظامی نیست؛ ھزینھِ تمدنی است.تصور می 
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 ھوش ھرمز و منطق قدرت نامتقارن :  فصل سوم

 تنگھ ھرمز در این کتاب، فقط یک گذرگاه آبی نیست؛ یک مفھوم است.  

 آمیزند.  مفھومی کھ در آن جغرافیا، سیاست، انرژی و بازدارندگی در ھم می 

 نامند. این تعبیر، صرفاً استعاره نیست؛ بیان یک واقعیت ساختاری است.  درستی ھرمز را «گلوگاه تنفسی اقتصاد جھانی» میھا بھمتن

 گذارد. ای بھ انرژی و عبور امن آن وابستھ است کھ ھر تنش در این نقطھ، اثرش را فراتر از منطقھ میجھان مدرن، بھ اندازه

قدرت واقعی،   شود.  ھا خلاصھ نمیکھ قدرت لزوماً در تعداد سلاحھوش ھرمز یعنی فھم این  یابد.  از ھمین جاست کھ «ھوش ھرمز» معنا می 

 در تواناییِ ایجاد ھزینھ غیرقابل تحمل برای مھاجم، بدون ورود بھ تقابل مستقیم و فرسایشی است.  

تواند معادلھ را برھم  تر از نظر کلاسیک، اما ھوشمندتر از نظر راھبردی، میاین ھمان منطق قدرت نامتقارن است: جایی کھ طرف ضعیف 

بندی شده » و «ترمز آگاھی» صورت ۱۰از    ۱۰ھای مبنا، این منطق با عبارات مختلفی چون «پاسخ چندوجھی»، «راھبرد  بزند. در متن

 است.
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ای در جھان از لرزش مصون  ایران در این مدل، فقط مدافع یک قلمرو نیست؛ حافظ یک تعادل جھانی است. اگر ایران ناامن شود، ھیچ نقطھ

ای محلی نیست. تھدید علیھ ایران، بھ معنای شود تا روشن شود کھ امنیت ایران، از جنس مسئلھھا بارھا تکرار می ماند. این گزاره در متننمی

ونقل است. بنابراین بازدارندگی ایران، صرفاً بھ دفاع از خاک محدود نیست؛ ھای حملتھدید علیھ جریان انرژی، بازارھای جھانی، و شبکھ 

 شود. بھ دفاع از منطقِ ثبات در یک نقطھ حساس جھانی نیز مربوط می

گیرد، قدرتی وجود داشتھ باشد کھ با ای کھ ھیجان جنگ بالا می«ترمز آگاھی» در اینجا یک تعبیر کلیدی است. ترمز آگاھی یعنی در لحظھ

آید. ایران در این کتاب، واجد چنین  عقلِ راھبردی، مانع سقوط بھ ورطھ شود. این عقل، نھ از ضعف، بلکھ از شناخت عمیق صحنھ می

اند.در  ھا، و نسبت بھ رفتار دشمنانی کھ بیش از آنکھ مطمئن باشند، مضطرب شود: شناخت نسبت بھ جغرافیا، نسبت بھ ھزینھشناختی معرفی می

توانند با فشار نظامی، نظم منطقھ را بھ میل خود بازنویسی  کنند میانگار است. آنان گمان میبرابر منطق ھرمز، منطق دشمنان، خطی و ساده

سازد کھ بھ خودشان ای در این نقطھ، موجی میای و بازگشتی جھان امروز سازگار نیست. ھر ضربھ صور، با واقعیتِ شبکھکنند. اما این ت

گوید قدرتِ واقعی، در فھم  گردد. از این رو، ھوش ھرمز، نوعی ھوشِ بازدارنده و در عین حال ھشداردھنده است: ھوشی کھ میبازمی

 اثرات دوم و سوم ھر تصمیم است. 
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 اتحادھای شکننده، خیانت و فروپاشی از درون :  فصل چھارم

 بندی سیاسی کتاب است.  این فصل، جمع

 شوند.  ھای متقاطع دیده میای از ترس عنوان مجموعھعنوان ساختارھایی یکپارچھ، بلکھ بھای نھ بھھای غربی و منطقھدر اینجا ائتلاف 

ھای عربی، در ظاھر در یک صف قرار دارند؛ اما این صف، بیشتر شبیھ کنار ھم ایستادنِ آمریکا، بریتانیا، ناتو، اسرائیل و برخی دولت 

 کدام بھ دیگری اعتماد ندارند.  بازیگرانی است کھ ھیچ

 ترسد کھ دیگری او را ھزینھ کند. دھند: ھر عضو ائتلاف می اعتمادی را نشان میخوبی این بیھای مبنا بھمتن

کوشد بقای خود را با ھزینھ دیگران پیش ببرد؛ برخی متحدان دھد. اسرائیل میدر چنین ساختاری، وفاداری واقعی جای خود را بھ محاسبھ می

ھای متحرک» بدل شوند؛ بریتانیا میان نمایش اقتدار و فرار از خطر دوپاره است؛ و ناتو نیز در میان عرب از آن بیم دارند کھ بھ «سیبل 

 تضاد منافع اعضایش، بیشتر یک نام است تا یک اراده واحد.
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داند کھ در لحظھ شکست، دیگری ممکن است او را مقصر  لغزد. زیرا ھرکس می تقصیری می پیمانی بھ ھم این وضع، ھمان جایی است کھ ھم  

 جلوه دھد.

اعتمادی ساختھ شده باشد، شاید بتواند مدتی نمایش انسجام ترین نتیجھ این فصل است. ائتلافی کھ بر زور، طمع و بی«فروپاشی از درون» مھم

 شود.  سرعت دچار شکاف میبدھد، اما در برابر فشار واقعی، بھ

شود. نخست شود؛ گاه از روان جمعی، از اضطراب، از واھمھ و از انتقال مسئولیت شروع میاین فروپاشی لزوماً با شکست نظامی آغاز نمی

 افتد.کند؛ و در پایان، کل ساختار بھ فرسایش میکوشد خود را نجات دھد؛ سپس دیگری را متھم میھر بازیگر می

ظاھر بیدارند، اما در حقیقت زندانیِ ترسِ  خوابند، بھھایی کھ با چشمان باز می کنند. گرگ ھا» معنای نھایی خود را پیدا میجا، «گرگ در این 

رسد، از درون شکننده است. چون اعتماد ندارد، چون اخلاق ندارد، چون فقط بر منطق اند. ائتلافی کھ از بیرون نیرومند بھ نظر می خویش

 شود. تر می ایِ سود و بقا بنا شده است. و ھرچھ این منطق شدیدتر شود، فروپاشی نیز نزدیکلحظھ
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 ھا و آغاز بیداری پایان خواب گرگ:   مؤخره

 این کتاب از استعاره آغاز شد و بھ راھبرد رسید؛ از گرگ و گلھ شروع شد و بھ ھرمز و بازدارندگی ختم شد. 

 اما در عمق خود، این کتاب درباره یک حقیقت ساده و سخت است: 

 جھانِ مبتنی بر زور،  

 اعتمادی و غارت، پایدار نیست. بی 

مدت بتواند نمایش اقتدار بدھد، شاید بتواند با رسانھ، ائتلاف، و ھیاھوی نظامی افکار عمومی را فریب دھد، اما در بلندمدت، شاید در کوتاه

خوابند چون بھ  رسند، اما بیداریِ آنان از جنس ترس است، نھ آگاھی. آنان نمی باز، اگرچھ بیدار بھ نظر می ھای چشم پوسد.گرگاز درون می

 ترسد دیگری او را بفروشد.  خوابند چون ھر یک می ھم اعتماد ندارند. نمی 

شود: نھ جاست کھ شکست آغاز میھای ناپایدار بنا شده است. و درست در ھمینھای زودرس و وعدهشان بر خیانت   خوابند چون جھاننمی

 ھا.در میدان نبرد، بلکھ در عمقِ رابطھ
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در برابر این نظمِ فرسوده، آگاھی قرار دارد. آگاھی از جغرافیا، آگاھی از اقتصاد، آگاھی از روان قدرت و آگاھی از بھای جنگ. «ھوش 

 ھرمز» در این میان، فقط یک اصطلاح نیست؛ یک شیوه دیدن جھان است.  

کند. قدرتی کھ بداند چگونھ ھزینھ بسازد،  شود، اما با فھم و بازدارندگی معنا پیدا میفھمد امنیت، اگرچھ با سلاح محافظت میای کھ میشیوه

 چگونھ از جنگ جلوگیری کند، و چگونھ حقیقت را قبل از فاجعھ ببیند، در واقع از سطح دفاع عبور کرده و بھ سطح حکمت رسیده است.

رسد. ھر جنگی کھ بر ضد  اعتمادی بنا شود، دیر یا زود بھ انشقاق میپیام نھایی کتاب روشن است: ھر ائتلافی کھ بر پایھ طمع، ترس و بی

گردد. و ھر گرگی کھ خیال کند با چشمان ھای اقتصاد جھانی طراحی شود، در نھایت بھ خودِ طراح بازمیدار و بر شریان یک ملتِ ریشھ

 فھمد کھ بیداریِ بدون اعتماد، فقط شکل دیگری از وحشت است. تواند تا ابد از فروپاشی بگریزد، سرانجام میباز می 

 پایان خواب گرگ، بیداری شکار نیست فقط؛ گاھی آغاز بیداری جھان است.

 ارادتمند: ناصرکاوه
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